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  ها و عوامل نوميدي صادق هدايتزمينه

 
 دكتر احمد رضي                                                          

                                                                            *

 چكيده
 نويسي معاصر ايران استترين نويسندة ادبيات سياه در عرصه داستانشاخصصادق هدايت، 

يي ناساكه آثارش بر پاية يأس و نااميدي بسيار شكل گرفته است. هدف از اين نوشتار، ش

 . نويسي وي منجر شده استه به سياهكها و عواملي است زمينه
و  ار صادق هدايت بحث شدهحوال و آثهاي نااميدي در ادر اين مقاله، نخست از نشانه

يخي، هاي موجد يأس در وجود هدايت و در تار و پود آثارش با رويكردهاي تارآنگاه زمينه
گرايي أسيشناسانه و روانشناسانه مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و تأكيد شده است كه جامعه

ل شت؛ معلوهدايت علاوه بر اينكه در خصوصيات روحي و ويژگيهاي شخصيتي او ريشه دا

ي انهااوضاع و احوال سياسي و اجتماعي دوران و وضع خانوادگي او و همچنين محصول جري

عي اجتما ادبي رايج در نيمه اول قرن بيستم بود. مجموعة اوضاع فرهنگي، سياسي و –فكري 
ي گيهاخاص عصر هدايت در كنار ويژگيهاي فردي و خانوادگي، او را با تناقضها و دوگان

 ساز گرايش او به سمت ترديد و يأس شد.رو كرد و زمينهتاري روبهفكري و رف

  

 ي صادق هدايت، نااميدي، ادبيات سياه ، بدبيني، مرگ انديش :هكليد واژ

                                                 
 1385/ 28/3تاريخ پذيرش:                            1384/ 23/6تاريخ دريافت :       

دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان *      
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 مقدمه
سان و ت به اننسب ادبيات سياه يكي از جريانهاي ادبي است كه بر پاية نگاه يأس آلود و بدبينانه

ان، ز همه به توصيف احساس تنهايي و سرخوردگي انسجهان بنا شده است و در آن بيش ا

خواهي پرداخته شور و حركت و آرمانانديشي و نفيهاي مشمئزكنندة وجود انساني، مرگجنبه
هاي گوناگون ياه مفهوم عامي است كه در جنبهس(. ادبيات 54-52: ص 1376شود )انوشه، مي

ه، كمدي سياه، شعرسياه، طنز سياوين رمانگيري مباحثي با عناادبيات ظهوريافته و موجب شكل

اختاري (. مهمترين ويژگيهاي س819و  790، 397:ص 1376سياه و...  شده است )سيدحسيني، 

افسرده واندوهگين،استفادة گسترده است از: فضاي مبهم و تاريك، لحنگونه آثارادبي عبارتاين
وار و كاربرد ويژة زبان به يهخصيتهاي ساشساختن فضاي غيرحقيقي، از توهم و رؤيا جهت
 (. 14: ص 1371نويسي )سليماني، خصوص در نمايشنامه

نويسي دست يافت كه در هايي از سياهتوان به نمونهدر بررسي تاريخ ادبيات هر ملتي، مي
اده ازتاب دبستي اوضاع تاريخي خاصي، نگاه نوميدانه و بدبينانه نويسنده يا شاعر را نسبت به ه

نويسي شهرت دارد و يا ياهسم.( به 1849 -1809 در ادبيات امريكا ادگار آلن پور )است؛ مثلاً
ا نويسندگان برجستة امريكايي را پدر ادبيات سياه امريك م.( از 1945 -1817تئودور داريز )

ي، ، اجتماعاند؛ امّا ادبيات سياه به عنوان يك جريان ادبي در پي ظهور بحرانهاي فكريدانسته
اي كه در آن غرب با اوّل قرن بيستم روايج يافت. دوره و نظامي در غرب در نيمةاقتصادي 

واني و اجتماعي زيادي كه مشكلات ر -رو شد؛ دو جنگ جهاني رابحران بزرگ اقتصادي روبه
 فت. تفكرّات اگزيستانسياليستي در همين دوره رواج يا تجربه كرد و -را به دنبال داشت

ا كرد: تاريخي در ايران ظهور پيد اً همزمان با غرب در دو دورةاين گونه ادبيات تقريب
 هبودنخست دورة استبداد رضا شاهي است كه پس از آزاديهاي دوران مشروطه، اميد به ب

دتاي ز كواوضاع را در روشنفكران ايراني به يأس مبدّل ساخت و دورة دوم به سالهاي پس ا

جتماعي ايران در آن دوره، او اوضاع سياسي و  هاشود كه زمينهمربوط مي 1332مرداد  28

 زمينه ساز گرايش به ادبيات سياه شد. 
نويسي معاصر توان نمايندة برجسته ادبيات سياه در عرصه داستانصادق هدايت را مي

 فارسي دانست كه در دورة نخست ظهور آن باليد، اما سايه آثارش پس از گذشت بيش از پنج 
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است. هدايت،شاخصترين فرد در بين نويسندگان فارسي گستردهز بر ادبياتدهه از مرگ او، هنو

گرفته و نخستين نويسنده تاريخ براساس نااميدي و يأس شكلفارسي است كه آثارشزبان

ادبيات فارسي است كه با خودكشي به زندگي خود پايان داده و برخلاف جريان ادبي هزار 

اي پر خواننده در در حالي است كه هدايت نويسنده سالة پيش از خود شنا كرده است. اين

خوانندو نويسندگان داخل و خارج از كشور است. نسل كنجكاوِ امروزي آثار او را با دقت مي
گيرند و منتقدان ادبي با رويكردهاي گوناگون، جديد از تكنيكها و زبان داستانهاي او الهام مي

 ند. دهآثار او را مورد نقد و تحليل قرار مي

نويسي صادق ها و عواملي است كه به سياههدف از اين نوشتار، شناسايي و معرفي زمينه
هاي مختلف فكري، ادبي، سياسي، اجتماعي و ها در عرصههدايت منجر شده است. اين زمينه

شناسانه و روانشناسانه مورد تجزيه و شود و با رويكردهاي تاريخي، جامعهفردي توصيف مي
شود نويسي هدايت موجب ميها و عوامل سياهشود.مطالعة زمينهميگيرند و تبيينميتحليل قرار

ر نقد يا بينانه داشته، و دهاي نادرِ ادبيات فارسي، رويارويي آگاهانه و واقعتا با يكي از پديده

 اثرپذيري از آثار هدايت از افراط و تفريط به دور باشيم. 

به  غلب مفسران آثار صادق هدايت، ميان هدايتدر اين نوشتار برخلاف پيش فرضِ ا
ي از سياربعنوان نويسنده و راويان و شخصيتهاي داستانهاي او فرق گذاشته شده است؛ زيرا 

ويسندة تان با ناند و با يكسان پنداشتن راوي داسآنان، داستانهاي هدايت را زندگينامة او دانسته
تار، د به گفبا استنا –وّل شخص نوشته شده است بويژه در آثاري كه براساس زاويه ديد ا –آن 

هاي هدايت كردار و رفتار راوي يا شخصيتهاي داستان درصددِ توصيف و تبيين انديشه
بررسي آثار صادق هدايت »مقاله، دكتر سروش ايادي در آل احمد در هفتاند؛ مثلاً جلالبرآمده

پور در كتاب سحاقاو يوسف « انه با جهانبيگهدايت»، رضا براهني در مقاله «از نظر روانشناسي
اره او درب ، راوي بوف كور را همان صادق هدايت دانسته و براساس آن«بر مزار صادق هدايت»

ت يم به علاند؛ در حالي كه اگر راوي هر داستان را دقيقاً همان نويسنده آن بدانداوري كرده

، اي مختلفنوعّ خصوصيات راوي در داستانهگوناگون از هر نويسنده و تداستانهايتعدّدِ راويان

 هر نويسنده بايد مجمع خصوصيات متضاد و متناقض باشد. 
 اش يكسان خودِ هدايت نيز ضمن انتقاد از كساني كه شخصيتهاي بوف كور را با نويسنده
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د كند كه پيام داستان بوف كور از خودِ اوست امّا شخصيتها از او جدايناند، تأكيد ميپنداشته

(. با توجّه به اينكه سخنان و عملكرد راويان و شخصيتهاي 372:ص1380راد و ديگران،)عطايي

تواند با گفتار و كردار او منطبق باشد در نتيجه، تنها راه داستانهاي هدايت به صورت كامل نمي

مله هاي غيرداستاني از جها و عواطف هدايت، استناد به نوشتهمطمئن براي پي بردن به انديشه

 هاي اوست كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. نامه
 

 هاي نااميدي در احوال و آثار هدايتنشانه
ين اي بر تبيين و چرايي آن تقدم منطقي دارد، نخست مهمتراز آنجا كه توصيف هر پديده

ها و عوامل هشود و آنگاه زمينهاي نااميدي در احوال و آثار صادق هدايت توضيح داده مينشانه
د؛ ها به تنهايي ممكن است در آثار ديگران نيز ديده شوشود. هر يك از اين نشانهآن بررسي مي

د ؤيد وجومنها آامّا جمع شدن مجموعة آنها در آثار هدايت و تكرار و تأكيد بيش از حدّ او بر 
 رود. نوعي يأس در وجود هدايت به شمار مي

 

  . احساس تنهايي و انزوا طلبي1
آمد، اصولاً شخصي رغم اينكه در بسياري اوقات، شخصي اهل معاشرت به نظر ميهدايت به

كرد رهيز ميپشدن اجتماعي نبود و احوال او نشاندهندة ميل بيشتر او به انزوا بود. او از مشهور
اد دعمر اجازه نمي كرد و در اواخرميكردند، گلهميو از دوستاني كه در مطبوعات از او تعريف

 طلبي است. اي از تمايل او به انزواكسي از او عكسي بگيرد. ازدواج نكردن او نيز نشانه
كرد كه انسان، موجود تنهايي است كه به اين دنيا پرت شده است بدون هدايت احساس مي

تواند به رو نميكند كه زاد بومِ او نيست. از ايناينكه كسي به فكر او باشد؛ در جايي زندگي مي

گير درآثار هدايت با اين احساس سي دلبستگي پيدا كند.خلق قهرمانان سرخورده،تنها و گوشهك

انگيزترين تصويري كه هدايت از انزوا و احساس او همسويي دارد. شايد قويترين و هيجان
اي از باشد. اين داستان خاطره« ولگردسگ»داده است،داستان داستاني ارائهتنهايي در قالب

دانند. با بار زندگي يك سگ در كشوري است كه سگ را نجس و پست و منفور ميرقتّوضع

 شود كه سگ در اين داستان،نمادي از سرنوشت انساني است كه نسبت بهمياندكي تأمل دانسته
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اجتماع خويش بيگانه و ناشناس است. در واقع چنين انساني هرگز توانايي آميزش با ديگران  

فرسايد آزارد و ميت ندارد، بلكه محروميتي جسماني و رواني او را ميو ابراز عشق و محبّ

 (. 266: ص 1379)بهارلوييان و ديگران، 

زي، خواست مرگش نيز در تنهايي اتفاق بيفتد. روانزواطلبي هدايت در حدّي بود كه مي

آخرش »رايش خواند. هدايت گفت: ب -رده بود كبه او اهدا  -خانلري، قطعه عقاب خود را كه 
شود. فقط آدميزاد احمق است گيرد در آسمان ناپديد ميرود، اوج ميعالي است، عقاب بالا مي

نكه در كند. حيوانات به عكس براي ايكه در دم مرگ، خانوادة خود را به بالين خود جمع مي

تاكنون كنند. شوند. اين كاري است كه مثلاً فيلها در هند مياي بميرند از ديگران جدا ميگوشه
 (. 46: ص 1382)ونسان مونتي، « هرگز كسي مردن يك گربه را به چشم نديده است

 

 . مرگ انديشي افراطي2
شويم. تكرار رو ميدر آثار صادق هدايت به صورت مستقيم و غيرمستقيم با مسأله مرگ روبه

لي اص (motifهاي)بيش از حد مرگ و حواشي آن در آثار هدايت، مرگ را به يكي از بنمايه
ل مرگ ؛ مثآثار او تبديل كرده است. هم در داستانهاي رئاليستي او با پديدة مرگ مواجهيم

ار يه در آثاكل و هم در داستانهاي سوررئاليستي مثل مرگ زن لكاته. البته سيطره اين بنماداش
 كندها زندگي ميسوررئاليستي مثل بوف كور بيشتر است. اصولاً بوف يا جغد كه در ويرانه

 آور مرگ و خرابي است. پرندة بدشگوني است كه پيام
كودكي او ريشه دارد. او در سالهاي دبستان در مدرسة علمية انديشي هدايت در دورانمرگ

آن ملك الموت است كه « آرم»كند كه اي ديواري به نام نداي اموات منتشر ميآن روز، روزنامه
كند. اين در برلين منتشر مي« مرگ»ي به نام اسالگي قطعه 24داسِ مرگ به دست دارد. در 

نظير است در ستايش از مرگ يا فرشتة مرگ است؛ مرگي كه به رنجهاي قطعه كه در نوع كم

عدالتي است. بنابراين هدايت در يك اشتغال دهد و نقطة پاياني بر ظلم و بيبشري خاتمه مي

( obsession، او نوعي وسواس )برد. در واقع(با مرگ به سرميpreccupationدائمي ذهني)
نسبت به مرگ دارد كه انعكاس آن در سراسر زندگي و آثارش هويداست. اين وسواس البته در 

 ماند بلكه او را به نوعي، دچار اشتياقِ سوزان، غيرقابل كنترل و مكرر حد يك فكر باقي نمي
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ي و موفقيت در اين امر خودكشي ناموفقّ در دوران جوانكند كه به شكلبراي تخريب خود مي

 (. 386: ص 1379شود )بهار لوييان و ديگران، در پايان عمر متجلّي مي

ي بست است و در يأس و نوميدمرگِ از نوعِ خودكشي، مرگي انفعالي است كه نشانة بن

بيات ر ادريشه دارد. به همين دليل درونماية مرگ در آثار هدايت با مرگي كه در گذشته د

ميشگي ( هThemeهاي )اشته، كاملاً متفاوت است. اصولاً مرگ از درونمايهفارسي رواج د
ت دبياادبيات فارسي بوده است. مرگ سياوش و سهراب در ادبيات حماسي، مرگ فرهاد در ا

فارسي  هايي از مرگهاي زيبا در ادبغنايي و مرگ حلاج و سهروردي در ادبيات عرفاني،نمونه

مراه يدن به هدفهاي سازنده هخودگذشتگي و پايداري براي رسرود كه با نوع از به شمار مي
ت فرو است؛ اما مرگ در آثار هدايت بنيانهاي استقامت و پايداري را در برابر مشكلا بوده

تزلزل و مريزد و ارادة انسان را در رويارويي با مشكلات شخصي، اجتماعي، سياسي و . . . مي
 كند. ضعيف مي

 

 . نگاه بدبينانه3
. او نه رود در وجود هدايت بسيار عميق بودبيني كه هم نشانه و هم عامل يأس به شمار ميبد

نگريست؛ مي و تمامي كائنات بدبينانهد زندگي و هستياطرافش بلكه به بنيا تنها نسبت به محيط
ي باز، پست و . . .  معرفرسيد همة انسانها را دورو،حقّهبويژه زماني كه ناراحت به نظر مي

بيني خورد،نوعي خوشميدرپي شكستجهاني دوم كه فاشيسم پيدر اواخرجنگ»كرد. البته مي
گيري ( كه همزمان با كناره172: ص 1368اي، )خامه« سياسي و اجتماعي در او پيدا شده بود

سمت طور كه در قرضا شاه از قدرت و باز شدن نسبي فضاي سياسي در ايران بود. امّا همان
بيني چندان دوام نيافت شود، اين خوشيأس هدايت در اين نوشتار توضيح داده ميهاي زمينه

آخرين  چيز جاي آن را گرفت. آثار اين نوميدي در يكي ازو نوعي بدبيني مطلق نسبت به همه

كاملاً  -نويسدقتصاددان و روشنفكرش، حسن شهيد نورايي مياكه به دوست  -هايشنامه

شود. ما ييدا نمپاتفاقي بيفتد يا نيفتد در زندگي احمقانة ما تغييري به هر حال هر »هويداست: 
: 1374)بهارلو، « آيد.گذرانيم چون كار ديگري از دستمان برنميهم به طور احمقانه آن را مي

 ( 392ص 
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 . نفي حركت و تلاش براي تغيير اوضاع4
ادن تغيير د گونه تلاش براين هرفايده دانستاكتفا كردن به توصيف نابسامانيها و كاستيها و بي

هاي چنين آثاري، توصيف شود. درونمايهاوضاع، يكي از ويژگيهاي ادبيات سياه شمرده مي

هاي برون رفت از هاي مشمئز كنندة وجود انساني است؛ امّا در آنها به راهابتذال و جنبه
 شود. وضعيت اسفبار موجود توجّهي نمي

لات ا مشكب، كوشش و ارادة لازم را به منظور درگير شدن در آثار صادق هدايت نيز تلاش

هاي به جا مانده از او توان از محتواي نامهبينيم. اين روحيه را ميو از بين بردن موانع، كمتر مي

ش. براي 1326جمالزاده در سال خطاب به محمد عليكه  ايبخوبي فهميد؛ مثلاً در نامه
تم خجل هس  بندهحقيقتاً»ملاقات او در تهران برود، آمده است: عذرخواهي از اينكه نتوانسته به 

 ضيحشاز اينكه نتوانستم در مدت اقامتتان خدمت برسم، آن هم چندين علّت دارد كه تو

 كنم، چون سختمفصلّ خواهد بود. يكي آنكه مخلص از هرگونه اقدام و دوندگي پرهيز مي
علاقه هستم. فقط روزها چيز بيته و به همهاد خسام . . .  و ديگر اينكه زيدچار فاتاليسم شده

سپارم و يك اخ و تف گذارنم و هرشب بعد از صرف اشربة مفصّل، خودم را به خاك ميرا مي
« افتمشوم و راه مياندازم؛ امّا معجز ديگرم اين است كه صبح باز بلند ميهم روي قبرم مي

 (. 271: ص 1377)همايون كاتوزيان، 
دهد كه از نظر او همة ش. هدايت به جمالزاده نشان مي 1327مهر  23مورّخ  همچنين نامة

 توانم خود رانه حوصلة شكايت و چسناله دارم و نه مي»ها بسته است و تلاش فايده ندارد: راه
  آلودي است كه در محيط گندِدارم. فقط يك جورمحكوميت قيگول بزنم و نه غيرت خودكشي

 (. 274همان:ص«)بست است و راه گريزي نيستچيز بنبايد طي كنم. همهاي شرم مادر قحبهبي
 

 . خودكشي5
نة مارن بار در جواني كه خود را در رودخاصادق هدايت دوبار به خودكشي اقدام كرد. نخستين

  ده است،شته شكه دو سال پس از اين حادثه نو«زنده به گور»انداخت اما نجاتش دادند. داستان 

 ت كه از وي ايراني اسارتباط با اين حادثه باشد. اين داستان دربارة يك دانشجتواند بينمي

 شود. خودكشي كند تا اينكه بالاخره موفق ميزندگي خود سير شده، چند بار قصد انتحار مي
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 سالگي اتفاق افتاد كه به مرگ او انجاميد.  48دوم هدايت در 

كه  –د در هن همچون گلها و ژرمنها شايع بود والبته خودكشي در گذشته در ميان آيينهايي 

روانا در جشنهاي مذهبي شيفتگان ني –هاي آن آشنايي داشت هدايت با مذاهب و فلسفه

كردند و يا هنرمنداني چون وان كوگ، ياكوفسكي، ژراردونروال با جادوي خودكشي مي

يت در شي صادق هدا(؛ امّا خودك254: ص 1372خودكشي به عمر خود پايان دادند )معتمدي، 
ود؛ باي جديد و استثنايي پهنة ادبيات فارسي كه عرصة عشق به حيات و زندگي است، پديده

ي خود اي بود كه با خودكشي به زندگزيرا در طول تاريخ ادب فارسي، هدايت اولين نويسنده

 پايان داد. 
به  هدايت خودكشيهاي موفق و ناموفق هدايت، روشنترين نشانة وجود يأس فراوان در

شناسانه متعددي در توجيه علل خودكشي افراد هاي روانكاوانه و جامعهرود. نظريهشمار مي
ادي ها، ارتباط داشتن خودكشي با وجود يأس در افرمطرح شده است. وجه مشترك اين نظريه

 زنند. است كه به خودكشي دست مي

 

 پردگي زبان . بي6
يأس  رسد نشانة خشم ناشي ازكه به نظر مي –رات ركيك هدايت در به كار بردن الفاظ و تعبي

توان يافت در مكالمات و هاي فراواني كه در آثار او ميپروا بود. غير از نمونهبي –او باشد 

: توان ديد؛ بويژه در سالهاي آخر زندگاني كه گفته بودپروايي را ميمكاتبات او نيز اين بي
ن اي را نثار دوست و دشمكهاي زنندهن كنم؛ از اين رو متلام همه را با خود دشمتصميم گرفته

هر زباني كه »دانست: مندي و ناسزاگويي را يكي از امكانات زبان فارسي ميكرد. او فحشمي
شود از مند است، دقِ دلِ مردمش بيشتر است. از تعداد فحش و نوع فحشِ هر زباني ميفحش

 رسي اگرن فارآورد. رابطة بينشان را كشف كرد. زبااوضاع مردمي كه تو يك ناحيه هستند، سرد

ايم چرا ستهچيز نداشته باشد. فحش آبدار زياد دارد . . . بله ما كه سر اين ثروت عظيم نشهيچ

 (. 366: ص1380)عطايي راد و ديگران، « ولخرجي نكنيم
 هر قدر »روآوردن صادق هدايت به طنز نيز با افسردگي و يأس او ارتباط داشت. در واقع 

 شد. تر ميدواند، زبان و قلمش در گفتگو و نگارش تيزتر و گزندهاش بيشتر ريشه ميافسردگي
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توان طنز تلقي كرد؛ با اين تفاوت كه طنز او در بخش اعظم كار خلاق او را در دهه بيست، مي

يرد چنانكه گمي –حتّي گاه هجو و ناسزاگويي  –اينجا به طور فزاينده رنگ ريشخند و استهزاء 

)همايون » گويي زهر درون مؤلف بايد همچون مفرّي براي عذاب درونش به روي كاغذ بيايد

 (. 249: ص 1377كاتوزيان، 

آقا آميز است. خيانت حاجيبسيار روشن لحن تند و صريح و ابتذالنمونه« حاجي آقا»كتاب
نوع  د هيچاست كه پايبنبسيار دردناك و عميق است. حاجي آقا نمايندة جماعت بسيار وسيعي 

آقا از روي لولند. هدايت در بيان سرگذشت حاجياخلاقي نيستند و مانند كرم در اجتماع مي

و  رحمانه همه را به ياد دشنام گرفته است. تكرار بيش از حد جملاتخشم و نوميدي، بي
اشته و دلبه حالات يأس آلود در آثار هدايت نيز موجب شده است تا لحن تراژيك در آثار او غ

 حال و هواي داستانها غمگينانه باشد. 
ها هاي ديگري نيز در احوال و آثار هدايت دارد كه از ذكر آنيأس و نااميدي، نشانه

 شود. ها و عوامل آن پرداخته ميها، زمينهخودداري، و به معرفّي ريشه

 

 ها و عوامل نوميديزمينه
ردگي نبود؛ نوميدي از آنچه در وطن او واي معتقدند درد صادق هدايت درد سرخعده»

في متقاعد بود؛ يعني از نظر فلس« يأس فلسفي»گذشت نبود؛ عجز و فروماندگي نبود؛ دردِ او مي

ر بي كه دمكت شده بود كه براي بشر راه نجاتي نيست. در واقع هدايت، پيرو مكتب بدبيني بود؛
مّا واقعيت ا(. 37: ص1356)رحيمي، « دآن پيروزي با بدي است و درد و رنج بر لذتّ غلبه دار

ن هدايت، كه پنج دهه از عمر خود را در دورااين است كه يأس در وجود شخصي چون صادق
ها و عوامل ها و عوامل متعددي است. اين زمينهپرتلاطم تاريخ ايران گذرانده، داراي زمينه

ه در ست كاعي و شخصيتي اعلاوه بر جنبة فكري و فلسفي داراي ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتم

 شود. اين نوشتار توضيح داده مي

 

 ادبي  –هاي فكري زمينه

 مسلمّاً سفر صادق هدايت به اروپا در دوران جواني، يكي از نقاط عطف زندگاني او به شمار
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ها، رفتار و كردار او تأثير به سزايي داشته است. گيري انديشهرود؛ سفري كه در شكلمي 

فكري مسلط بر اروپاي آن دوران و شناسايي گرايشهاي ادبي موجود در دورة  بررسي فضاي

ساز تحوّلات فكري و رواني هدايت بوده است بيشتر صادق هدايت، ما را با عواملي كه زمينه

 كند. آشنا مي

ه ريافتبا نگاهي به عوامل ياد شده، روشن خواهد شد كه هدايت پس از سفر به غرب، د
 ود دارد.اي بسيار زياد و شكافي عميق وجد غربي و سنتّ بومي ايران فاصلهبود كه ميان تجدّ

ديد يشي ماو از سويي، فرهنگ بومي را غرق در خرافات و جامعه سنتي خود را  درحال فروپا

هاي اهردوگاو از سويي ديگر، نابسامانيهاي ناشي از تجدّد غربي را كه در جنگهاي جهاني و 
ادبي رايج  –كرد. او اگرچه تحت تأثير فضاي فكري پسنديد و نقد ميينمود، نممرگ چهره مي

توانست چهرة زشت جامعه پيشرفته را اش نميدر غرب قرار گرفت به علّت روحية انتقادي
يران درن انخستين  نويسندة م»نبيند و به همين سبب برخلاف نظر كساني كه معتقدند هدايت 

ت رسد نظر دكترميلاني دقيقتر باشد كه هدايت، روايظر مي(، به ن26:ص1373پور،)اسحاق« بود

 ن راايراني جرياني است كه منتقدان معاصر همچون لوكاچ، گلدمن و ريموند ويليامز آ

اي كه جزئي از جريان پست مدرنيسم مقاومت است بينينامند. جهانيمي« بيني تراژيكجهان»
گيرند؛ يين سنتّ جاي ما، متفكران متعددي در ير كه گورو از شكسپير و پاسكال تا نيچه و گي

نقد  وشناسند كساني كه در عين تمجيد و تأييد برخي دستاوردهاي تجدّد، معايبش را نيز مي
ج كشورش (. البته برخورد انتقادي هدايت با فرهنگ سنّتي راي221: ص 1381كنند )ميلاني، مي

شك آشنايي او با مكاتب فكري ترديدآميز بي شديدتر بود. -كردكه در آن خرافات بيداد مي -
 وماندگي ايران در گرايش او به يأس در غرب و درك شكاف عميق ميان تمدن غربي و عقب

يزان ممؤثر بود. براي فهم  –تي نيز داشت هاي فردي و شخصيكه در وجود او زمينه –نااميدي 
 افكنيم. هدايت نگاهي مي رةادبي حاكم بر غرب در دو –و چگونگي اين تأثير به فضاي فكري 

هاي شكاكيت هيوم و محدوديت شناخت اي كه هدايت به اروپا سفر كرد، نظريهدر دوره

اي مانند شوپنهاور، فيلسوف بدبين عقلي كانت از اعتبار كافي برخوردار بود و آراي فلاسفه

بخوبي رواج  –فيلسوفي كه يازده سال آخر عمر خود را در جنون گذراند  –آلماني و نيچه 
 داشت و مكتبهايي همچون نيهيليسم و اگزيستانسياليسم به صورت جدّي مورد توجّه 
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پذيري پوپر و عدم قطعيت هايي همچون نسبيت انيشتين، ابطالروشنفكران بود. همچنين نظريه

نشناختي و هايزنبرگ در عرصه علم، ميان دانشمندان جايگاه والايي داشت. آراي فرويد در روا

دانست، نيز توجّه هاي جنسي ميالعلل رفتار و اعمال آدميان را انگيزهروانكاوي، كه علت

 بسياري را به خود جلب كرده بود. 

يرمستقيم با اين مستقيم يا غ -مطالعه و كنجكاو بودكه انساني پر-شك صادق هدايت بي
خوانده  شوپنهاور را در جواني« شجهان خواهش و نياي»لاً كتاب ها آشنا شده بود؛ مثانديشه

تأثر م نيز ممرد بود و بدبيني آن فيلسوف بر هدايت، تأثيري عميق گذاشته بود. نحوة نگاه او به

ها، گونه انديشهين(؛ امّا اثرپذيري او از ا393: ص 1349سارتر بود )كتيرايي، « اشكوفه»از كتاب 
 شد. يمشته هاي ادبي سازگار با آنها نوبيشتر از طريق مطالعة آثاري بود كه در قالب مكتب

 انتيسم وهاي خود را از مكتبهايي چون سمبوليسم، رمظاهراً ادبيات سياه، بسياري از سازه
 توراليسمهاي جنسي را مرهون ناسوررئاليسم وام گرفته است؛ هرچند كه توجّه ويژه به انگيزه

اند و بر نمادها، ني روگرداني كردهي بيروهاي سياه از توصيف دنيااست . بسياري از نوشته

ها ها ، آشفتگي ذهن، عدم همرنگي با جماعت، اصالت تداعي معاني و جادوگري واژهنشانه

تيسم اند كه جملگي در شمار ويژگيهاي سمبوليسم است. ويژگيهاي مكتب رومانتأكيد ورزيده
آلود نيز بر يشه و فضاي مهندنابساماني ا اصالت رؤيا، اعتمادي به عقل،بيني، بيهمچون درون

مّات نويسان، تأثير توهبوده است. از تأثيرات مهم مكتب سوررئاليسم، برسياهگونه آثار حاكماين
 (. 16و  5:ص1371ناخودآگاه بر اين نويسندگان بوده است )سليماني،ذهني،رؤيا و اقتدار نيروي

« تفاوس»منستان و رهوگوهوفاث« سايهزن بي»هدايت كه از نوجواني آثار رمانتيك همچون 
 آثار بر را خوانده بود و آن –مردي كه براي جوان شدن روحش را به ابليس فروخت  –گوته 

كان بيشتر ( در سفر به اروپا، اين ام309: ص 1373روح او اثر عميق گذاشته بود )فرزانه، 
ثار آاو به  تگي، شيففراهم شد تا از نزديك با آثار مكتبهاي ادبي جديد آشنا شود. در اين ميان

 ور وكسوررئاليستها مشهودتر است. او با نگارش داستانهايي همچون سه قطره خون، بوف 

برتون، پيشوا و رئيس نويسندگان مشهور اين مكتب شد تا جايي كه اندرهزنده به گور، جزء

ي، كور را يكي از بيست شاهكار ادبي جهان معرفي كرد )طلوعگروه مكتب سوررئاليسم،بوف
 را  اليستي(. صادق هدايت علاوه بر مطالعه آثار سوررئاليستها فيلمهاي سوررئ209: ص 1378
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 كرد. هم با علاقة فراوان دنبال مي

ادق صميدي اصولاً تأثير سينماي دهة سي و چهل ميلادي و بويژه سبك نئورئاليستي در نو

اني گ جهكه پيامد جن -بشر راهدايت قابل انكار نيست. نئورئاليست واقعيتهاي تلخ زندگي 

، داد. محتواي فيلمهاي نئورئاليستي، بيكاري، حكومتهاي ارباب و رعيتينشان مي -است 

 ارگردانيبه ك« دفاعرم، شهر بي»فاشيسم، استثمار، تيرباران، وحشت، سردرگمي و نااميدي بود. 
شك هدايت خته شد. بيم. سا1945اولين فيلم نئورئاليستي بود كه در سال « روبرتو روسليني»

احساس  يشترببا ديدن اين فيلم و ديگر فيلمهاي نئورئاليستي، تلخيهاي گزندة زندگي بشر را 

 ( .157: ص 1361شد )هواكو، كرد و ميزان نوميدي او از زندگي بيشتر ميمي
 شاوندينها خويآدسته از آثار سينمايي بيشتر توجه داشت كه بين خود و هدايت به آن»البته 

از  «سه روشنايي»، «استلان ري»به كارگرداني « دانشجوي پراگ»كرد؛ مثل فيلمهاي حس مي
ربيه از مارسل ل« رحمبي»، . . . يا « روبرت وينه»اثر « مطب دكتر كالي گاري« »فريتزلانگ»

 حل( از بروكنر و به دور از ساLes Criminelsفرانسوي يا نمايشهايي چون جانيها )

(out word baund . . . اثر سوتون وان ) » ،(. 309: ص 1373)فرزانه 

يسندة ا، نواثر پذيري هدايت از اين مكتبهاي فكري و هنري با خواندن آثار فرانتس كافك
ر او تواند تصوّمعروف چك، شكلي ديگر گرفت. نوع قضاوتي كه هدايت دربارة كافكا دارد مي

بيني او به روشن نظر همة منتقدان از بدبينياز خودش نيز باشد. او در تحليل آثاركافكا برخلاف
ك و داند كه براي نخستين بار سبكند. هدايت، كافكا را از هنرمندترين نويسندگاني ميتعبير مي

نداشته  اي را به ميان كشيد و معني جديدي براي زندگي آورد كه پيش از آن وجودموضوع تازه
طبيعي  ونطقي داد، قلم اوست كه معاني به ظاهر ماست. آنچه هدايت را تحت تأثير كافكا قرار 

ست. ارا با نوعي دليلها و برهانهاي وارونه، مضحك، پوچ و گاهي هراسناك جلوه داده 
كند و معتقد بيني كافكاست كه او را شديداً از زندگي مأيوس ميهمچنين تأثير فلسفه و جهان

كند زگار گمنامي زيست ميسرزمين ناسا پشت و پناه است و دريبآدميزاد يكّه و »كند كه مي

داند... تواند پيوند و دلبستگي داشته باشد، خودش هم ميكس نميكه زاد بوم او نيست؛ با هيچ

نژاد: ص )پارسي« داند كه زيادي است؛ حتّي در انديشه و كردار و رفتارش هم آزاد نيستمي
300- 302 .) 
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ب ر آن مذهكه د –ادبي رايج در قرن بيستم  –ي بعلاوه اثرپذيري هدايت از جريانهاي فكر

 ويت دربا ناديدن گرفتن ظرفيتهاي مثبت دين و معن –از جايگاه مناسبي برخوردار نبود 

 هاي فردي و اجتماعي همراه بود. وضع نابسامان و عقب ماندة كشورهاي اسلامي وعرصه

ردن ايت با برجسته كمخالفت بعضي از اهل مذهب با تجددّ خواهي موجب شده بود تا هد

حمد دكتر ا عبيرتخرافات رايج در ميان دينداران، عامل دين و معنويت را به كناري بگذارد و به 
توجهّي به نقش خداوند در (. بي386:ص1349( شود )كتيرايي،nihiliste« )نيست انگار»فرديد

 ران رسيدگيه در آن به حساب همه از جمله ستمگك -جهان هستي و ناديده گرفتن روز جزا

 (. 52: ص 1376رگونه اميدي را در وجود او خاموش كرده بود )انوشه، ه -شود مي
نويسان اند. سياهاعتنايي و نفي ارزشهاي اهلي را يكي از ويژگيهاي ادبيات سياه برشمردهبي

 كنند و با از دست دادنانديشي معنوي، معمولاً به كمبودها استناد مياعتنايي به كمالبا بي
شود و احساس كم بر شدت يأس آنان افزوده ميتدريجي اميد به بهبودِ وضع موجود، كم

 گيرد. پناهي در آنان قوت ميبي

 

 هاي سياسي زمينه
ز اران صادق هدايت، دوران كودكي و جواني خود را دوران مشروطيت سپري كرد. در اين دو

شد. روشنفكران ميگفتهراوان سخنخواهان در پيشرفت ايران، فمشروطه و نقش مشروطهارزش

اي عارهشاز مشروطه به علتّ آزديهاي سياسي و اجتماعي بسيار راضي بودند و گاه با طرح 
ال از كردند؛ امّا پس از گذشت چهارده ساي درخشان اميدوار ميبلند پروازانه، مردم را به آينده

كودتا  مايت قدرتهاي بيگانه بهش . رضا شاه با ح1299ل خواهان، يعني در ساپيروزي مشروطه
غلب اد و دست زد. با استقرار و تثبيت حكومت استبدادي، روشنفكران در فشار قرار گرفتنن

 ند. كم دست از تلاش كشيدند و مردم را به حال خود رها كردسرخورده و مأيوس شدند و كم

ترين ، برجستهاولين موج ادبيات سياه در ايران در همين دوران شكل گرفت. صادق هدايت

نويسندة ادبيات سياه، محصولِ همين دوران است. او كه در فضاي نسبتاً باز سياسي دوران 
مشروطيت رشد كرده بود و تحت تأثير روشنفكران سرخورده دورة رضا شاه قرار داشت، پس 

 اجتماعي اروپاي آن روز، متوجّه شد كه فاصلة –از سفر به فرانسه و آشنايي با فضاي سياسي 
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بسيار زيادي ميان اوضاع استبداد زدة ايران و وضعيت آن قارهّ وجود دارد. شكاف عميق ميان  

ايران و اروپا او را نسبت به اوضاع ايران بدبينتر كرد و هرگونه اميدي را نسبت به بهبود اوضاع 

 ايران در وجود او از بين برد. 

گيري رضا شاه، و استعفا و كناره ش. 1320پس از اشغال ايران به دستِ متّفقين در سال 

ين اويت حزب توده در ايران تشكيل شد و تقريباً همه دوستان نويسندة صادق هدايت به عض
س در ه يأكحزب درآمدند. در اين دوران اندك اميدي در دل هدايت پديدار شد امّا از آنجا 

ره به دّت بيشتر دوباهاي غير سياسي نيز داشت، پس از چندي، نااميدي با شوجود او زمينه

 ارتباط نبود. وي نيز بي سراغش آمد كه البته با عملكرد دوستان حزبي
كرد و حتّي جلسات گروهي از اي همراهي ميهدايت به رغم اينكه با نويسندگان توده

ت اولاً شد به عضويت حزب توده در نيامد؛ زيرا هدايآنان، مدتي در خانة پدري او تشكيل مي
 تي حزبشكيلاسي جدّي نبود، ثانياً خلق وخوي او به علتّ شيوة تكروانه با نظم تيك فرد سيا

 ناسازگار بود. 

 بيني موقتّ هدايت زماني پايان يافت كه حزب توده در مسأله درهم شكستن قيامخوش

آمد  نظر به وجودآذربايجان دچار اشتباهات فاحش شد و ميان او و دوستان حزبي وي اختلاف
 اعتنا و تنهابار ديگر در دريايي از خصومتهاي اجتماعي و ادبي، مطرود و بيا يكو او خود ر

 ( .204: ص 1377يافت )همايون كاتوزيان،
رف طهدايت در سالهاي پرالتهاب آخر زندگي خود، هم از طرف فضلاي رسمي و هم از 

اي كه جاي آن دستهاز نظر »اي در معرض انواع انتقادها و اتهامها قرار گرفت. نويسندگان توده
مّا از اداشت؛ « كمونيستي»نمود و رنگ پايشان قرص بود، انتقادهاي هدايت تند و خطرناك مي

از  اي نداشت ونظر نويسندگان معترض و متعهّد در سياست، كار هدايت كاري بود كه آينده
ص خلا شواقعيت اجتماعي به دور بود. هر دو دسته هم وسيلة خوبي پيدا كردند كه از شرّ

ات گويد پس ماندة حرفهايي است كه در زبانها و ادبيشوند: هدايت چيزي نيست، هرچه مي

آنكه بفهمد و جذب كند. زير جلكي هم شروع كردند مفاسدي غربي به گوشش خورده، بي

: 1373پور، حاق)اس« برايش تراشيدن، اعم از واقعي يا موهوم كه از نظر آنان ماية رسوايي بود
 (. 23ص 
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ائماً ش. د 1327أس هدايت پس از ايجاد اختلاف بين او و دوستان حزبي وي در سال ي

. شوهر تر و برخي از دوستان هدايت دستگير شدندشديدتر شد. اوضاع سياسي ايران نيز آشفته

و او البته صادق هدايت با  –وزير وقت بود آرا كه نخستخواهر هدايت يعني سرلشكر رزم

به  كشته شد. فضاي سنگين سالهاي قبل از نهضت ملّي شدن نفت و –رابطة خوبي نداشت 

وجه خاص خود، ديگر به هيچهاي روحيرسيدن مصدق چنان بود كه هدايت با آن زمينهقدرت
 يان داد. ش . به زندگي خود پا1330شنيد تا اينكه در فروردين بوي بهبود از اوضاع جهان نمي

 

 هاي فردي و شخصيتي زمينه
وم اي با آداب و رسصادق هدايت از طبقة رجال سياسي و اشرافي ايران بود؛ طبقهخاندان 

دانست؛ اما فضاي سياسي و خشك حاكم بر خاص كه هدايت خود را ملزم به رعايت آن مي

و  خلق آن با روحية او سازگاري نداشت. او از كودكي، فردي كمرو و خجالتي بود كه اين
به  ود كهببرابر زنان حفظ كرده بود. هدايت انساني تودار خوي را در بزرگسالي بويژه در 

وري كه شد به كنه افكارش پي برد. در عين حال بسيار مهربان و دل رحم بود به طآساني نمي
سالگي از گوشتخواري دليل از پانزدهپسنديد و به همينكوچكترين آزار به حيوانات را نميحتي

از  مر گوشت نخورد و شايد همين امر موجب شد تادست كشيد و از آن به بعد تا آخر ع
 بنيه باشد. جهت جسمي فردي كم

شكست در تحصيلات آكادميك در رشتة مهندسي ساختمان در بلژيك و رشتة معماري در 
فرانسه موجب شده بود تا خانوادة او برخوردهاي نامناسبي با او داشته باشند. شكست در عشق 

( و احساس عدم موفقيت در عرصة سياست و اشتغالات 91ص : 1383به زني )ميرعابديني، 
آزارد و سرانجام مهمترين شكست او، شكست در زندگي بود كه با اداري نيز روح او را مي

نويسد: اختيار كردن مرگ زود هنگام به چنين زندگاني پايان داد. هدايت دربارة زندگي خود مي

رد، نه پيش آمد قابل توجهي در آن رخ داده، نه اي در بر نداشرح حال من هيچ نكتة برجسته»

ام بلكه ام، نه ديپلم مهمي در دست دارم و نه در مدرسه، شاگرد درخشاني بودهعنواني داشته
ام هميشه عضو مبهم و ام. در اداراتي كه كار كردهرو شدهبرعكس هميشه با عدم موفقيت روبه

 ام با شادي طوري كه هر وقت استعفا دادهاند بههام و رؤسايم از من دل خوني داشتگمنامي بوده
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مصرف، قضاوت محيط دربارة آوري پذيرفته شده است. روي هم رفته، موجود وازدة بيهذيان

 (. 25: ص 1379)بهارلوييان و ديگران، « باشدمن مي

 -اس بود.افسردگي او را چند روانپزشك و روانشن هدايت به نوعي از افسردگي دچار شده

(. 77:ص 1377كردند )هدايت، جهانگير،ينيز تأييد م -كه برادر هدايت، او را نزد آنان برده بود

اي كه از او هاي اين افسردگي از دوران جواني در هدايت وجود داشت. در نخستين نامهنشانه
 زندگانيغوره نشده، تيرگي»نويسد:سالگي در دست است، خطاب به دكتر تقي رضوي مي22در

اشد، بهيب ي دوران مرا مويز كرده ... اگر خواستيد كارت بفرستيد تاريك و غمناك و مو بد

 (. 56: ص 1381)همايون كاتوزيان، « بيشتر دوست دارم
شيوع  علتّ افسردگي را اولين و مهمترين مسألة تهديدكنندة سلامت در دنيا دانسته و به

جود ويان سرماخوردگي تفاوت ظريفي ماند؛ امّا افسردگي، آن را سرماخوردگي دماغي ناميده
تواند به مرگ افراد منجر شود اي است كه ميدارد و آن اين است كه افسردگي بيماري كشنده

گرايي شديد (. در حالت افسردگي، افكار شخص افسرده، تحت تأثير منفي25؛ص 1374)برنز، 

حساس  ني خود بيش از حديجه انسان، زودرنج و نسبت به حوادث پيراموگيرد و در نتقرار مي

ارهاي شود. افسردگي تا آخر عمر با هدايت همراه بود و با افزايش سن او و فشو بدبين مي
 جر شد. يافت تا اينكه سرانجام به مرگ او منناشي از مسائل فكري، سياسي، اجتماعي شدت مي

اراي د هدايت را« بررسي آثار هدايت از نظر روانشناسي»دكتر سروش ايادي در كتاب 
نسته گير و دور از اجتماع و مستعدِ به شيزوفرني داسرشت اسكيزوئيدي و در نتيجه، گوشه

اراضي نسرا و خودخواه و است كه به اختلالِ حالات هيجاني و احساساتي دچار شده و افسانه
 (. 294: ص1372و منزجر از اجتماع و بدبين شده است )فرزانه ، 

داند كه در ميان خُلقي از نوع دو قطبي مي  به اختلالِمهرداد سليمي، هدايت را مبتلا
نويسندگان و شعرا، شيوع بيش از حدّ معمولي دارد. شخص در اين  حالات، دچار خُلقي متغير 

شديد تا افسردگي عميق ماليخوليايي « گرانديوز»آور همراه با شود و در سرخوشي شعفمي

ل كار و در ارتباط با دوستانش به مشكلات كند. چنين شخصي در خانواده و محنوسان مي

شود كه هدايت نيز به چنين مشكلاتي دچار شده بود. روي ديگر اين سكّه، جدي دچار مي
 ناپذير است. فقط آميز و انرژي خستگينالعاده و شادماني جنوهايي از شعف فوقوجود دوره
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ش بوده است )بهارلوييان و هايي است كه هدايت قادر به خلق شاهكارهايدر چنين دوره

اي اين است: شعار هر نويسنده»بارت نيز معتقد است: (. رولان 392و 391: ص1379ديگران، 

ِ (. بنابراين، وجود18: ص1382)بارت، « ديوانه نتوانم بود، فرزانه نخواهم شد، روان پريشم من

لق آثار سوررئاليستي بويژه در خ –توانست به هدايت در امر نويسندگي اختلالات روحي مي

كاست و ميزان تحمل مشكلات را كمك كند؛ امّا از ظرفيت او در برابر فشارهاي زندگي مي –
 كرد. در نزد او كم مي

ن و هاي فكري، سياسي و اجتماعي دوران پرتلاطم عصر هدايت براي ساير روشنفكرازمينه

ا جدّي رنويسي بك بودند كه سياهنويسندگان نيز وجود داشت؛ امّا از ميان آنان، هدايت و چو
منجر  دكشيگرفتند و در اين ميان تنها هدايت بود كه در اين راه افراط كرد و كارش به خو

گران ز ديشد. مسلّماً خصوصيات روحي و رواني خاص او بود كه باعث شد مسير زندگاني او ا
 جدا شود. 

 

 هاي اجتماعيزمينه
اش موجب تشديد يأس در وجود او مردم جامعه احساس ناهمگوني هدايت با خانواده و

ي شد. خاندان هدايت از اشراف و بزرگان حكومتي بودند كه هدايت از جهت فكري و مشمي
يشه در دانست. هدايت در طول زندگاني خود در ايران همزندگاني، خود را از طبقة آنان نمي

يل وجود شكاف عميق ، امّا به دلاش جدا نشدانوادهكرد و به ظاهر از خخانة پدري زندگي مي
 طبقاتي ميان اشراف و فرودستان، احساس خوشايندي نسبت به طبقة اشراف نداشت. 

از سوي ديگر، پيوند او با مردم اجتماع نيز مستحكم نبود. جهل و بيسوادي عموم مردم و 
ها صيل كردهداد. از تزوير و رياكاري و سودجويي تحپرستي طبقات محروم او را آزار ميخرافه

ميانة  -كردندكه او را به بيسوادي متهم مي -برد.با ادباي رسمي و آكادميك نيز نيز رنج مي

كور كه دربارة غلطهاي املايي و انشايي بوف 1خوبي نداشت؛ حتي از دوستانش در گروه ربعه

را منتشر رنجيد. از حقوق و درآمدِ اندك خود و از اينكه ناشران آثار او گفتند؛ ميسخن مي
كرد و حتّي نسبت به كساني كه درصدد كنند، گله ميكنند و خوانندگان از آنها استقبال نمينمي

 آورد، ولي شهُرت بنده چه؟ شهُرت، پول درمي»گفت: مشهور كردن او بودند، بدبين بود و مي
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مرا سر زبانها كرد. اينها خواستند كردم كسي توجّه نميفقط دردِ سر... آن وقتها هر غلطي مي

شان بيفتم؛ به بيندازند تا شخصي بشوم مسئول؛ نتوانم دست از پا خطا كنم؛ تو دار و دسته

 ( .375: ص 1380، )عطايي راد و ديگران « همديگر نان قرض بدهيم

كم از هم گسيخته شد تا جايي كه زندگي اش كمبنابراين پيوندهاي او با جامعه و خانواده

دانست كه داستانش را پس از ترورِ شوهر مي« ايعنكبوت نفرين شده» خود را شبيه زندگي
ارد كند و او بزاق ندآرا نوشته بود. قصّة بچه عنكبوتي كه مادرش او را نفرين ميخواهرش، رزم

كند به كس به او توجهّي نميرانند و هيچتا تاري بتند؛ عنكبوتهاي ديگر هم او را از خود مي

ه ك -ديگر شدة عنكبوتهايمكيده شود در جاهاي كثيف با مگسهاي كه مجبور مي طوري
خواهد رفيق سوسك و تو سري بخورد؛ حتي از ناچاري مي تغذيه كند و -اندخشكيده

گذارند. از جمله دردِ دلهاي هدايت يكي آن بود كه ها شود كه آنها هم محلّش نميخرچسونه
كرد، گونه استفادة شخصي نميش هيچخويشاوندي آرا با وجود اينكه او ازدر زمان حيات رزم

اند، ديگر كسي آرا را كشتهاز وقتي كه رزم»گفت: گرفتند، امّا او ميدوستان زيادي دورش را مي

آنها برايم كاغذ  كه به وسيلة -هاي سفارت گذارد و حتي بر و بچهمحلّ سگ به من نمي

 (. 285-281ص : 1349)كتيرايي، « آينديبه سراغم نم -رسد مي
 

 گيرينتيجه

ي و حضور يأس در وجودِ هدايت و تار و پود آثارش، علاوه بر اينكه در خصوصيات روح
هاي رواني هدايت ريشه داشت، معلول اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي دوران و جريان

 ميدها واري از ادبي رايج در نيمه اوّل قرن بيستم بود. دورانِ جنگهاي جهاني كه بسيا –فكري 
نگي به فره آرزوها را در دل انسانها به يأس مبدّل كرد و نابسامانيهاي سياسي، اجتماعي و

بود و مكتبهاي ثباتي انسانآور ترديد و بيهاي فلسفي، بيشتر پيامكه نظريهوجود آورد. دوراني

 طه داشت. گرا بر فضاي ادبيات جهان سلهنري ذهنيت

با تناقضها و دوگانگيهاي جدّي روبرو شد كه او را به  هدايت در چنين اوضاع و احوالي
داد. احساس دوگانه نسبت به طبقه و خانداني ثباتي، پوچي و يأس سوق ميسمت ترديد، بي

 كه به آن تعلقّ داشت، احساس ناهمگوني فرهنگي با عموم مردم، سردرگمي ميان تجدّد غربي 
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عميق ميان آرزوهاي سياسي و اجتماعي  و سنتّ بومي كشورش، احساس فاصلة زياد و شكاف

 كرد. با واقعيتهاي موجود از جملة مسائلي بود كه بارقة هرگونه اميدي را در دلِ او خاموش مي

 

 نوشتپي
سزعود  م. گروه ربعه شامل هدايت و سه نفر از دوستانِ نزديكش يعني مجتبي مينوي، بززرگ علزوي و   1

بعه، ه و هوادارانش به شدّت در مقابل گروه ست بودند. اين گروشد كه خواستار تحوّل در ادبيافرزاد مي
بزديع   الشعراي بهزار، كه به قوالب كهن ادبي پايبند بودند، قرار داشتند. گروه سبعه عبارت بودند از ملك

   فلسفي.الزمان فروزانفر، جلال الدين همايي، عبدالعظيم قريب، رشيد ياسمي، سعيد نفيسي و نصرالله
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